
امام رضا علیه‌السلام شب‌ها در بسترش بسیار قرآن 
که در آن از بهشت یا آتش  مى خواند و هرگاه به آیه‌اى 
یاد شده بود مى‌رسید، مى‌گریست و بهشت را از خدا 

مسئلت مى‌کرد و از آتش به او پناه مى‌برد.
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ما همه رفتار و کردارمان را به امام امت، آن پیر جماران مدیون 
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یی شامل همه مستمندان بود و سایه محبت شهید محمدرضا ماز
شهید محمدرضا مازویی، شهید شاخص سال 1402

ســپهرغرب، گروه خبر - شــهره کرمــی: در جمع 
خانواده شــهید مازویی و فعالان رســانه‌ای ضمن 
اشــاره بــه خدمات خالصانــه این شــهید گران‌قدر، 
زندگــی‌اش  ســال‌های  همــه  در  او  شــد:  مطــرح 
ذهنش مشــغول نیازمندان بود و در همه شهرها 
حتــی بــا وجــود خطــرات، از کمک بــه آن‌هــا دریغ 

نمی‌کرد.
روز دوشــنبه 29 خردادمــاه جمعــی از اصحاب 
رســانه و مســئولین بــا خانواده شــهید محمدرضا 

مازویی، شهید شاخص سال دیدار کردند.
در ایــن جمع مطرح شــد که شــهید محمدرضا 
مازویــی تخریب‌چــی ســال‌های جنــگ، مــرد عمــل 
بــود؛ خود وارد میدان مین شــد و اجــازه نداد فرد 
دیگــری این کار را انجام دهد. این شــهید به‌عنوان 
شــهید شاخص ســال 1402 معرفی شده است. او 
در همــه ســال‌های زندگــی‌اش ذهنش مشــغول 
نیازمنــدان بــوده و در همه شــهرها حتــی با وجود 
خطــرات، از کمــک به آن‌هــا دریغ نمی‌کرده اســت. 
در ادامــه صحبت‌های یکی از برادران شــهید، آقای 
شــعبانعلی مازویی و ســیدعلی مســاوات، هم‌رزم 

شهید درخصوص ویژگی‌های وی را می‌خوانید:
بــرادر شــهید محمدرضــا مازویــی بــا اشــاره به 
نحــوه تربیــت وی، گفــت: شــهید در خانــواده‌ای 
محــروم به دنیــا آمد و طعم محرومیت را چشــیده 
بــود، بــه همیــن دلیــل محرومیــن همیشــه جــزء 
دغدغه‌هایــش بودنــد. او قبــل از انقــاب هــم در 
مراسمات مذهبی شرکت می‌کرد و در مجلسی که 
در مســجد امام حسین )ع( خیابان بوعلی زیر نظر 
حاج‌آقا رضا فاضلیان بود، ازنظر اخلاقی و اعتقادی 

رشد یافت.
شــعبانعلی مازویی افزود: مبارزاتش را از ســال 
55 شروع کرد و در آغاز به پخش اعلامیه‌ها،‌ نوارها 
و عکس‌هایــی از حضرت امــام )ره( می‌پرداخت. در 
آن زمان ما مســتأجر بودیم، اما بااین‌حال یک اتاق 
کامل از خانه مختص کتاب‌ها و نشریات امام بود.

وی درخصــوص فعالیت‌هــای بیشــتر شــهید به 
کمیتــه‌ای کــه وی تشــکیل داده بــود اشــاره کرد و 
گفــت: ایــن کمیتــه بین چنــد دبیرســتان تشــکیل 
شــده بود که شــهید همراه با دوســتانش نوار‌ها، 
عکس‌هــا و اعلامیه‌هــا را در دبیرســتان‌ها پخــش 
می‌کردنــد. محل تحصیل بــرادرم دبیرســتان امام 
کنونــی بــود و بارهــا شــاهد آن بودم کــه وقتی به 
خانــه می‌آمــد، کفش به پا نداشــت! زیرا همیشــه 

ساواک دنبال ایشان بود.
برادر شهید با بیان اینکه عزیزان ما قبل از اینکه 
شــهید شــوند شــهید بودند، ابراز کرد: اصلی‌ترین 
دغدغــه ایشــان نیازمنــدان بود و بــه همین دلیل 
کمیتــه‌ای را تشــکیل داده بــود و بــا دوســتانش 
خانواده‌های مســتضعف را سروسامان می‌دادند 
و بین خودشــان قســم یــاد کرده بودند که کســی 
متوجه نشود این‌ها به چه کسانی کمک می‌کنند؛ 
کارشــان در خفا و شــب‌هنگام بود تا کسی متوجه 

کمک آن‌ها نشود.
وی ادامــه داد: بــا پیــروزی انقــاب کار شــهید 
مازویــی بیشــتر شــد؛ در ســال 58 کــه مــا تحریــم 
اقتصادی بودیم وکســی به فکر ایران نبود، شهید 
مازویــی بــا آن طــرز تفکــر و عقایدی که داشــت، با 

دوســتانش حــدود 50 تعاونــی ســیار در ســطح 
شــهر دایر کردنــد و ارزاق عمومی را تحویل چادرها 

می‌دادند و بعد بین مردم توزیع می‌شد.
ایــن بــرادر شــهید افــزود: در این چادر کســانی 
که مســئول بودند را قســم داده بود که اگر کسی 
مراجعه کرد و پول نداشــت، از او درخواســت پول 
نکنیــد، من خــودم پول آن‌هــا را پرداخــت خواهم 
کــرد. در پایــان کار و موقــع تحویــل کارهــا، رئیس 
بازرگانــی آن زمان آقای اســکندری به شــهید گفته 
بود شــما باید 650 هزار تومان به‌عنوان ســود به 
ما بدهی که شــهید در جواب گفته بود ما ســودی 
نگرفته‌ایم! آقای اســکندری گفته بودند شــما 85 
هــزار تومان هم بدهکار شــده‌اید کــه همان زمان 
حاج‌آقــا رضا ضامن ایشــان شــد تــا این مبلــغ را از 

مهدیه بگیرد و تحویل بازرگانی دهد.
وی از دیگر فعالیت‌های شــهید را کارهای هنری 
برشــمرد و گفــت: نقاشــی‌های او در ســطح شــهر 
)مثل عکس شهید بهشتی در آرامگاه( وجود دارد؛ 
چندین‌بــار بــروی آن رنگ پاشــیده شــد کــه دوباره 

توسط شهید اصلاح شد.
مازویــی بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی از ایشــان 
درخواســت کردند تصویــر آقای منتظری را بکشــد 
با آن بصیرتی که داشــت حاضر به کشــیدن نشــد، 
تصریــح کرد: بعدها مشــخص شــد که چــرا حاضر 
نشــد ایــن تصویــر را بکشــد! در آن زمــان بــه مــن 
توضیــح داد کــه اطرافیــان آقــای منتظــری ایجــاد 
مشــکل کرده‌انــد کــه ایــن بینش شــهید را نشــان 

می‌داد.
بــرادر شــهید درخصــوص دیگــر ویژگــی وی بــه 
ورزشــکار حرفه‌ای بودن شهید اشــاره کرد و گفت: 
وی دروازه‌بان تیم اکباتان بود که سعید اسلامی و 
جلال محقق ازجمله هم‌دوره‌ای‌های شهید بودند 
و در ســایر ورزش‌ها مثل شــنا و تکواندو نیز فعال 

بود.
منافقــان  زمــان  آن  در  کــرد:  اذعــان  مازویــی 
شلوغی‌هایشــان در خیابــان بوعلــی بــود، شــهید 
از فنــون نظامــی که بلــد بود، اســتفاده نمی‌کرد و 
بیشتر هدفش ارشاد کردن بود؛ در دادگاه انقلاب 
نیــز بیشــتر منافقــان را ارشــاد می‌کرد کــه برگردند 
و توبــه کننــد، درصورتــی که خودش مــورد تهدید 

همین افراد بود.
وی با اشــاره به اینکه بعد از انقلاب او نخستین 
کتابخانــه انقلاب اســامی را در همــدان راه‌اندازی 
کــرد، گفــت: او بــه همــراه صــاح پورمیدانــی ایــن 
کتابخانــه را که محل آن پشــت شــهرداری بود، راه 
انداخــت و تــا جایــی که می‌توانســت، در مســاجد 

کتابخانه دایر می‌کرد.
برادر شهید با اشاره به نقش وی در سوادآموزی 
افراد، افزود: در زمانی که امام فرمودند باسوادها 
بــه بی‌ســواد‌ها درس بدهنــد، شــهید در مســجد 
محلــه پیرزن‌ها و پیرمرد‌های محل را باســواد کرد. 
او نخســتین پایــگاه بســیج محلــه در همــدان را با 
نــام شــهید صفــری راه‌انــدازی کــرد و علاوه‌بــر آن 
بــر پایگاه‌هــای مســاجد دیگــر مثل مســجد کوچه 

مشکی و سایر مساجد استان نظارت داشت.
وی ادامــه داد: او یکــی از مســئولین آمــوزش 
بســیج و از هســته‌های اولیه ســپاه بود که خواهر 

دبــاغ زمانی که فرماندهی ســپاه را برعهده گرفت، 
نفــر  ایــن 16  از  کــه یکــی  بــود  برگزیــده  را  نفــر   16
محمدرضــا بــود و در کنــار خواهــر دباغ مشــغول 
مشــغول  لــرد  کارخانــه  در  اوایــل  شــد؛  فعالیــت 
فعالیــت بودند که بعــد پادگان‌هایی مثل قدس و 

ابوذر تشکیل شدند.
نیــز  اســدآباد  در  او  بــه فعالیــت  بــرادر شــهید 
اشــاره کرد و گفت: مدت یک ســال مسئول بسیج 
ســپاه اســدآباد بود که در کنار کار نظامی، شــب‌ها 
مشغول کشیدن عکس در خیابان‌ها بود و خواب 
درســتی نداشــت. به او می‌گفتند در شهر غریب هر 
لحظــه امکان آســیب برایتان وجــود دارد، اما او از 

هیچ کاری کوتاهی نمی‌کرد.
وی افــزود: شــهید هــر کاری کــه بــه او محــول 
می‌شــد را به‌درســتی انجــام مــی‌داد. درجــه‌داری 
پــادگان قدس همــدان آخرین پســتی بــود که به 
او محول شــد و شهید مازویی نخســتین فرمانده 

آموزش نظامی پادگان قدس همدان بود.
مازویــی ادامــه داد: شــهید به‌عنــوان فرمانده 
گــردان تخریب در پادگان شــهدای کرمانشــاه برای 
آموزش نظامی معرفی شد. قانون فرمانده شدن 
این اســت کــه فرد بایــد 20 ســال در ارتش خدمت 
کــرده باشــد، اما شــهید مازویی از آنجا که شــجاع، 
چــالاک و نتــرس بــود، به‌عنــوان فرمانــده گــردان 
تخریــب معرفــی شــد و هم‌زمان به ســردار شــهید 
همدانــی در انتخــاب فرمانــده گردان‌ها مشــورت 

می‌داد.
برادر شهید افزود: سردار شهید همدانی به این 
نتیجــه رســیده بود که حیف اســت شــهید مازویی 
در منطقــه بمانــد؛ حــدود 6 ماه همــه از او بی‌خبر 
بودند که وقتی بازگشت متوجه شدیم از مهران تا 
ایلام را در این مدت برای جلوگیری از ورود دشمن، 
مین‌گــذاری کرده اســت کــه باعث تعجــب همه ما 

شد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به محرومین دغدغه 
اصلی شــهید بود، گفــت: هم‌رزمان شــهید تعریف 
می‌کننــد که همیشــه به فکــر محرومان بــود و به 

سرکشــی  کردســتان  روســتاهای  در  خانواده‌هــا 
می‌کرد و وقتی به او می‌گفتیم آن مناطق خطرناک 
اســت، می‌گفت نباید خانواده‌های محروم گرسنه 

بمانند.
برادر شــهید اذعــان کرد: اوایــل انقلاب که نفت 
صفــی بود، بچه‌ها را جلوی شــعبه‌های نفت جمع 
می‌کــرد و تــا صبــح پســت می‌دادنــد؛ همچنین به 
ناتوانــان هم در امر حمل حلب کمک می‌کرد. مادر 
مرحومم تعریف می‌کرد یک روز شــهید به زیرزمین 
رفــت و یکی از حلب‌های نفت را برداشــت و با خود 
بــرد و به من گفت ما دو حلــب داریم، یکی از آن‌ها 
بــرای مــا نیســت و بایــد هماننــد امــام حســن )ع( 
زندگی کنیم؛ زیرا روزی‌رســان خدا اســت، این کارها 
را درحالــی انجــام می‌داد که ما خانــواده محرومی 

بودیم.
 ،1358 ســال  هســت  خاطــرم  کــرد:  ابــراز  وی 
منافقین مســجد کولانــج را چهار ماه بــا تجهیزات 
کامــل نظامی تســخیر کــرده بودند؛ وقتی شــهید 
متوجــه ایــن موضــوع شــد، به مســجد رفــت و در 
عرض 20 دقیقه منافقین را راضی کرد که از مسجد 
بیــرون بیایند و گفت به منافقان امان‌نامه داده‌ام 
که تا آرامگاه بوعلی با آنان کاری نداشــته باشــید و 
همــه تعجب کــرده بودند چطور توانســته رضایت 

آن‌ها را جلب کند.
مازویی به نقاشــی‌های شــهید در نقاط مختلف 
شــهر اشــاره کرد و گفت: تعــداد کمــی از تصاویری 
کــه شــهید روی دیــوار طراحی کــرده، باقــی مانده 
است و بقیه در اثر مرور زمان از بین رفته‌اند؛ آثاری 
همچون عکس شــهدای محراب در بالای صبحگاه 
ســپاه همدان، عکس شهید مطهری در دبیرستان 
دخترانه شــهید مطهری، عکس شــهید بهشــتی در 
بین‌النهریــن و عکــس امــام خمینــی )ره ( در بالای 

اداره پست مرکزی باقی مانده‌اند.
وی با بیان نحوه شهادت برادرش، تشریح کرد: 
بــرادرم وقتی بــه میدان میــن مــی‌رود، نمی‌گذارد 
محمــد  شــهید  و  شــود  منطقــه  آن  وارد  کســی 
مظاهری، مســئول دژبانی منطقه هم در 15 متری 

میــدان مین قرار داشــته کــه همان موقع شــهید 
می‌شــود. نــوع مین طــوری بوده که تمــام میدان 
میــن بــه هم وصــل بــوده و هر ســیمی کــه بریده 

می‌شده، به تمام میدان متصل بوده است.
مازویــی تصریــح کرد: شــهید در مســیر ســومار 
تــا ایلام زنــده بوده و بنا بــر گفتــه هم‌رزمانش ذکر 
ان‌الله مع‌الصابریــن از زبانــش نمی‌افتــاده و گفته 
است به خانواده من بگویید راهم را ادامه دهند و 

امام را تنها نگذارند.
وی در پایــان تأکیــد کــرد: مــا همــه بایــد پیــرو 
انقــاب اســامی  پیــرو رهبــر معظــم  شــهیدان و 
باشــیم، زیرا درحال حاضر بزرگ ما ایشــان هستند 
و مــا باید پشــت رهبری حرکت کنیــم. روزی خواهد 
رســید کــه پرچــم اســام در تمــام دنیــا بــه اهتــزاز 

درمی‌آید.
در ایــن دیدار هم‌رزم شــهید محمــد مازویی نیز 
بــه بیان خاطراتــی از هــم‌رزم شــهیدش پرداخت و 
گفت: شهید مازویی در اوایل انقلاب سهمیه کوپن 
مغازه‌دارهــا که جدا داده می‌شــد را توزیع می‌کرد 
و در هنــگام توزیــع آشــنا و غیر آشــنا برایش فرقی 

نمی‌کرد و نگاهی یکسان به همه داشت.
ســیدعلی مساوات اظهار کرد: خاطرم هست در 
حادثه طبس، تصمیم گرفته شــد کــه گروگان‌ها را 
در نقــاط مختلــف پخش کننــد؛ در همــدان یکی از 
افرادی که مورد اعتماد ســپاه بود، شــهید مازویی 
بــود کــه نگــه‌داری از ایــن گروگان‌ها به او ســپرده 

شده بود.
مســاوات افــزود: شــهید مازویی جــزء تیم‌های 
عمل‌کننــده در کودتــای نقاب پایگاه نــوژه بود که 
افتخاری را برای اســتان ما آفریدند و آن را در نطفه 
خفــه کردنــد؛ همچنیــن در جریان نفاق کــه تقریباً 
از ســال 1360 حالت معاندی شــده بــود و خیابان 
بوعلــی کانــون حــوادث آنان بــود، شــهید مازویی 
بــا توجه بــه مطالعاتــش مثل خوانــدن کتاب‌های 
شــهید مطهری، ابتــدا با آن‌ها صحبــت می‌کرد، اما 

منافقین فقط دنبال غائله‌آفرینی بودند.
وی به دل دریایی شهید اشاره کرد و ادامه داد: 
شهید مازویی در هنگام عمل دلی دریایی داشت و 
از هیچ چیزی نمی‌ترسید. هزاران بسیجی همدانی 
مــا در پادگان ابوذر که شــهید مازویــی هم در آنجا 

مشغول آموزش نظامی بود، آموزش دیدند.
هم‌رزم شهید مازویی تصریح کرد: شهید بزرگوار 
با منافقین که جرم‌های ســنگینی داشتند و برخی 
از آنــان از هم‌محلی‌هایــش بودنــد، بــا اخلاق نیکو 
صحبــت می‌کــرد و ســعی در ارشــاد آنــان و تغییــر 

مسیرشان داشت.
وی اظهــار کــرد: شــهید مازویــی جزء نخســتین 
افــرادی بود که در همدان دیوارنویســی را شــروع 
کرد، بعد از ترور شهید بهشتی خیلی سخت بود که 
بتوان تصاویر او را کشــید، اما شهید مازویی تصویر 
شهدای ترور را روی دیوارهای همدان طراحی کرد؛ 
او برای این کار شــب تا صبح به نقاشــی شهدا روی 

دیوارها می‌پرداخت.
مســاوات با اشــاره به حضور شــهید مازویی در 
جبهه‌هــای حــق علیه باطــل، گفت: با شــروع جنگ 
تحمیلــی رزمندگان همدانی در پنج جبهه تقســیم 
شده بودند و شهید مازویی جزء نخستین افرادی 

بود که از محور مهران به فرماندهی ســردار شهید 
فرجیــان‌زاده وارد عمــل شــدند و باعــث انصــراف 
دشمن از برخی عملیات‌ در مهران بودند که در آخر 
هم تقدیر بر آن شــد که بعد از گذشــت دو ســال از 

دفاع مقدس، محل شهادتش مهران باشد.
وی بــه بیــان خاطــره‌ای از دو روز قبل شــهادت 
شــهید مازویــی پرداخت و افــزود: پــادگان الله‌اکبر 
اســام‌آباد، نقطــه ظهور تیــپ 32 انصارالحســین 
در آن زمــان بــود و فرمانــده گردان تخریب شــهید 
مازویــی بود که زبده‌ترین افــراد را جمع‌آوری کرده 
و معتقــد بــود نخســتین اشــتباه، آخرین اشــتباه 
اســت؛ یک روز قبل از شــهادت ایشــان برای عرض 
ادب بــه پــادگان رفتــم، درحــال آمــوزش نیروهــا 
بــود، نحوه ســیخک زدن را در یک زمیــن پُر از مین 
بــه آن‌هــا آموزش مــی‌داد. لحظــه آخر مقــداری با 
یکدیگر هم‌قدم شــدیم که بــه من گفت حلالم کن 
و اگــر رفتی همدان از همه بچه‌های محل و پایگاه 
برای من حلالیت بطلب! شــنیدن این مطالب برای 
من بســیار ســخت بود، به‌طوری که گفتم انشاالله 

همیشه سالم باشید‌.
هم‌رزم شهید مازویی ادامه داد: تا اینکه بامداد 
هفتــم فروردین‌مــاه ســال 1362، در صبحگاه بعد 
از اینکــه قــاری قــرآن آیه‌ انــا لله و انا الیــه راجعون 
را تــاوت کــرد، ما احســاس کردیم اتفاقــی افتاده؛ 
بعد سردار شــهید ناصر قاسمی، رئیس ستاد تیپ 
انصارالحســین پشــت تریبون رفت و خبر شــهادت 

شهید مازویی را اعلام کرد.
وی بــا بیــان اینکــه برگشــت مــن بــه همــدان 
مصادف با تشــییع پیکر شــهید شــد، افزود: سعی 
کــردم وصیــت شــهید را به‌خوبــی انجام دهــم و از 
تک‌تک هم‌محلی‌ها و رفقای شــهید حلالیت گرفتم 
و بــه لطف خدا توانســتم این تکلیف را به‌درســتی 

انجام دهم.
هــم‌رزم شــهید بــا بیــان خاطــره‌ای دیگــر از روز 
شــهادت شــهید مازویــی، اظهــار کرد: بی‌‌ســیم‌چی 
شــهید مازویــی که مرحــوم حجت‌الله نجفــی بود، 
تعریــف می‌کــرد که شــهید در صبح روز شــهادتش 
بعــد از خوانــدن نماز صبح، می‌گفــت خواب دیدم 
در صحرایــی بــودم و منتهی‌الیه ایــن صحرا ضریح 
امــام حســین )ع( بــود و مــن حسین‌‌حســین‌کنان 
می‌دویدم و به ضریح نمی‌رســیدم! گفتم انشاالله 
خیر است و به سمت منطقه‌های مین‌گذاری‌شده 

راه افتادیم.
مســاوات افــزود: منطقــه مهــران آن زمــان پُــر 
از میــن بــود و تصمیــم گرفتنــد منطقــه از میــن 
پاک‌سازی شود و شهید مازویی چون خودش اهل 
عمل بود، شروع به خنثی‌سازی مین‌ها کرده بود و 
بر اثر انفجار مین مجروح و شهید شد و هم‌زمان با 

ایشان محمد مظاهری نیز شهید می‌شود.
هــم‌رزم شــهید ادامــه داد: بی‌ســیم‌چی تعریــف 
می‌کرد که شــهید مازویــی بدنش پُر از ترکش شــده 
بود و تا آمدن آمبولانس زمان زیادی طول کشید، اما 
در تمــام این مدت ذکر اِن‌الله مع‌الصابرین از زبانش 

نیفتاد و تا لحظه آخر بر اعتقاداتش پایدار بود.
وی در پایــان ســخنانش گفــت: شــهدا راه خود 
را انتخــاب کردند و به مقام شــهادت نائل آمدند و 

همه ما باید ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم.


